
رژيم تروريســتي امريكا در تازه‌ترين اقدام 
خلاف تمام قواعد بين‌المللي عليه كشورمان، 
اقدام به آنچه »محاصره دريايي« مي‌نامند كرده 
و بار ديگر حقوق بين‌الملل را وارد دوران تاريك 
جديدي كرده است. اين اقدام كه براي چندمين 
بار در خلال مذاكرات صورت گرفت، نقض فاحش 
منشور ملل متحد، كنوانسيون حقوق درياها 
)۱۹۸۲( و مصداق بارز »جنايت جنگي« است. 

         
اقدامات پشت‌ســرهم رژيم تروريستي امريكا در 
نقض تمام قواعد حقوقي و اخلاقي و انساني، هرچند 
بار ديگر اداره دنيا با قانون جنگل را اثبات و بي‌فايده 
بودن آنچه »حقوق بين‌الملل« ناميده مي‌شــود 
را يادآور مي‌شــود، اما طبق هميــن قواعدي كه 
خود غرب بنا نهاده اســت ثابت مي‌شــود، اقدام 
رژيم امريكا در اعمــال محاصره دريايي صرفاً يك 
تحريم اقتصادي نيســت، بلكه تهاجم نظامي به 

شمار مي‌رود. 
براساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومي سازمان 
ملل متحد )مصوب ۱۹۷۴(، تعريف تجاوز صراحتاً 
شــامل »محاصره بنادر يا ســواحل يك دولت از 
ســوی نيروهاي مســلح دولتي ديگر« مي‌شود؛ 
بنابرايــن اقدام رژيم امريكا براي بســتن مســير 
تردد كشتي‌هاي تجاري، از نظر حقوقي يك فعل 
متخلفانــه بين‌المللي در بالاترين ســطح ممكن 
اســت. همچنين در حقوق بين‌الملل كلاسيك و 
بر اســاس اعلاميه پاريس ۱۸۵۶ و اعلاميه لندن 
۱۹۰۹، محاصره دريايــي )Blockade( قواعدي 
دارد، اما امريكا بــدون هيچ توجيــه قانوني و در 
حالي كه ادعاي تلاش براي صلح را دارد، شــريان 
اقتصادي كشورمان را هدف گرفته است. بنابراين 
اين اقدام، نقض مستقيم بند 4 ماده ۲ منشور ملل 
متحد اســت كه دول عضو را از تهديد يا توسل به 
زور عليه تماميت ارضي و استقلال سياسي ديگر 
كشورها منع مي‌كند. رژيم امريكا با اين رفتار، عملًا 
قاعده آمره منع تجاوز را نقض كرده و نظم جهاني 
را به دوران پيش از جنگ جهاني دوم و عهد حجر 

بازگردانده است. 
   حاكميت ايران در برابر توهم آزادي مطلق 
تنگه هرمز به عنوان حياتي‌ترين آبراه انرژي جهان، 
مشــمول رژيم حقوقي عبور ترانزيت براســاس 
 )UNCLOS( كنوانســيون ۱۹۸۲ حقوق درياها
اســت. اگرچه رژيم امريكا عضو اين كنوانســيون 
نيســت، اما مدعي اســت كه قواعد آن به عنوان 
حقوق عرفــي برايش الزام‌آور اســت. با اين حال، 

رژيم تروريســتي امريكا در تفســيري مخدوش، 
آزادي ناوبــري را بــا حق قلدري نظامي اشــتباه 
گرفته است. طبق ماده ۳۹ اين كنوانسيون، تمامی 
كشــتي‌ها در هنگام عبور ترانزيت موظفند بدون 
تأخير عبور كرده و از هرگونــه اقدامي كه تهديد 
عليه حاكميت و امنيت كشــور ســاحلي )ايران( 
محسوب شــود، خودداري كنند. حضور ناوهاي 
هواپيمابر و تلاش براي بازرسي كشتي‌هاي تجاري 
در درياي سرزميني ايران، نقض صريح مواد ۱۹ و 
۲۵ كنوانســيون مذكور است. ايران براساس اصل 
تداوم حاكميت، حــق دارد هر عبوري را كه مخل 
صلح، نظم و امنيت منطقه باشد، غيرقانوني اعلام 
كند. از منظر حقوقي، وقتي كشــوري رسماً عليه 
ايران اعلام محاصره مي‌كند، عبور نيروهاي نظامي 
آن كشــور ديگر بي‌ضرر يا ترانزيت عادي نيست، 
بلكه اين گستاخي يك نفوذ متخاصم تلقي مي‌شود 

كه مقابله با آن حق قانوني دولت ساحلي است. 
   به دشمن بگوييد سلامت سلاح نيست!

محاصره دريايي كه مانع از ورود داروهاي حياتي 

و تجهيزات پزشكي شــود، طبق ماده ۸ اساسنامه 
رم )ديوان كيفري بين‌المللــي( مي‌تواند مصداق 
»قحطي دادن به غيرنظاميان به عنوان روشي در 
جنگ« باشد كه يك جنايت جنگي است. علاوه بر 
اين، نشت مواد نفتي ناشي از حملات به مخازن و 
ايجاد آلودگي‌هاي گسترده در خليج فارس، نوعي 
تروريسم زيستي و اكوســايد است. امريكا با آلوده 
كردن عامدانه محيط زيست دريايي، حق بر محيط 
زيست سالم را كه اكنون به عنوان يك حق بنيادين 
بشر شــناخته مي‌شــود، نقض كرده و مسئوليت 
جبران خسارات زيســت‌محيطي براي نسل‌هاي 

آينده را بر عهده دارد. 
   دفاع مشروع و حق اقدام متقابل ايران 

در مواجهه با اين حجم از نقض قوانين، پرســش 
حقوقي اين اســت كه ايران حق چــه برخوردي 
دارد؟ پاســخ در ماده ۵۱ منشور ملل متحد نهفته 
است: »حق ذاتي دفاع مشــروع.« زماني كه يك 
محاصره دريايي عملًا زندگــي اقتصادي و امنيت 
ملي يك كشور را فلج مي‌كند، اين اقدام به منزله 

يك حمله مســلحانه تعبير مي‌شود. در زماني كه 
حقوق بين‌الملل خود به كمك كشــورهاي مورد 
تجاوز نمي‌آيد، ايران خودش با اســتناد به قوانين 
بين‌الملل از متجاوزين حقوق قانوني خود را دريافت 
مي‌كند. ايران طبق حقوق بين‌الملل عرفي و مواد 
مســئوليت دولت‌ها )مصوب كميســيون حقوق 
بين‌الملل ۲۰۰۱(، مجاز به اتخاذ اقدامات متقابل 

است؛ اين اقدامات شامل موارد زير است: 
  تعليق عبور ترانزيت: ايران مي‌تواند با استناد 
به وضعيت اضطراري ملي، عبور كشتي‌هاي نظامي 
و تجاري متعلق به دولت متجاوز و متحدانش را به 
طور كامل متوقف كند. اين يك عمل تلافي‌جويانه 
قانوني براي واداشــتن متجاوز به تمكين از قانون 

است. 
  حــق تعقيب و توقيــف: بر اســاس ماده 
۱۱۱ كنوانســيون حقوق درياها، ايران حق دارد 
كشــتي‌هايي را كه قوانين ملي و بين‌المللي را در 
درياي سرزميني و منطقه نظارت نقض كرده‌اند، 

مورد تعقيب قرار داده و توقيف كند. 

    دفاع پيش‌دستانه: با توجه به سوابق تهاجمي 
اخير، ايران حق دارد هرگونه تجمع نظامي متخاصم 
در مجاورت تنگه را به عنــوان تهديد فوري تلقي 
كــرده و بر اســاس آراي مســتور در پرونده‌هاي 
بين‌المللي )مانند پرونده سكوهاي نفتي(، اقدامات 

پيشگيرانه براي رفع تهديد انجام دهد. 
   مســئوليت كيفري فــردي و پيگرد در 

محاكم بين‌المللي 
حقــوق بين‌الملل نويــن، علاوه بر مســئوليت 
دولت‌ها، بر مســئوليت كيفري فردي نيز تأكيد 
دارد. دستور دهندگان اين محاصره، از فرماندهان 
تا مقامات رژيم تروريستي امريكا، مرتكب جنايت 
تجاوز شــده‌اند. براســاس اصلاحات كامپالا در 
اساســنامه رم، جنايت تجاوز اكنون قابل پيگرد 
در ســطح بين‌المللي اســت. همچنين با توجه 
به شــهادت ۲۶ نفر از كادر درمــان در حملات 
اخير، پرونده‌اي قطور از جنايات جنگي شــكل 
گرفته است. مراجع حقوقي ايران بايد با استفاده 
 Universal( از ظرفيــت صلاحيــت جهانــي
Jurisdiction(، احــكام بازداشــت بين‌المللي 
براي عامــان اين فجايع صادر كننــد. علاوه بر 
اين، مســتندات تخريب ۳۳۹ مركز درماني بايد 
به عنوان ادله غيرقابل‌انكار در شوراي حقوق بشر 
سازمان ملل و سازمان جهاني بهداشت ارائه شود 

تا لايه حمايتي ديپلماتيك امريكا فرو بريزد. 
   نبرد ميان قانون جنگل و حاكميت قانون 

محاصره تنگه هرمز از سوي رژيم امريكا، فراتر از 
يك رويارويي نظامي، نبردي ميان قانون جنگل 
و حاكميت قانون اســت. »طبقه اپستين« با اين 
اقدام، تمام دســتاوردهاي حقوقي بشــر پس از 
جنگ‌هاي جهاني را به قمار گذاشــته است، اما 
جمهوري اسلامي ايران، با تكيه بر دكترين اقتدار 
حقوقي‑ ميداني، نشــان داده اســت كه امنيت 
بين‌المللي تقسيم‌ناپذير است يا تنگه هرمز براي 
همه امن اســت يا براي هيچ‌كس. جامعه جهاني 
بايد بداند كه سكوت در برابر اين تجاوز، به معناي 
پذيرش بازگشــت به عصر دزدي دريايي رسمي 
اســت. حقوقدانان اعلام مي‌كنند كــه هرگونه 
اقدام ايران در جهت شكســتن اين محاصره، نه 
تنها يك عمل ملي، بلكه دفاعي مقدس از كليت 
حقوق بين‌الملل در برابر سركشــان و متجاوزان 
اســت. هزينه اين ماجراجويي براي متجاوزان، 
تنها محدود به عرصه نظامي نخواهد بود و سايه 
پيگردهاي حقوقي و كيفري تا سال‌ها گريبان‌گير 

مسببان اين جنايت خواهد بود.

محاصره دريايی مصداق بارز »جنايت جنگی« است 
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تصويــب »قانــون 
مجازات    نكته تشــديد 

جاسوســي و همكاري با رژيم صهيونيســتي و 
كشورهاي متخاصم عليه امنيت و منافع ملي« در 
ســال ۱۴۰۴، گامي تازه در تقويــت چارچوب 
حقوقي مقابلــه با تهديدهاي امنيتي به شــمار 
مي‌رود. اين قانون در كنار مقررات پيشين قانون 
مجازات اسلامي تلاش مي‌كند ابزارهاي دقيق‌تر 
و بازدارنده‌تــري بــراي برخورد با شــبكه‌هاي 
جاسوسي و همكاري با دولت‌هاي متخاصم فراهم 

كند. 
در ســال‌هاي اخير يكي از رويكردهاي مهم در 
سياست‌گذاري حقوقي كشور تبديل سياست‌هاي 
كلان امنيتي به قوانين مشخص و قابل اجرا بوده 
است. در همين چارچوب، مجلس شوراي اسلامي 
در سال ۱۴۰۴ »قانون تشديد مجازات جاسوسي 
و همكاري با رژيم صهيونيســتي و كشــورهاي 
متخاصم عليه امنيت و منافــع ملي« را تصويب 
كرد؛ قانوني كــه پس از تأييد شــوراي نگهبان 
لازم‌الاجرا شــد و هدف آن تقويت سازوكارهاي 
حقوقي براي مقابله با تهديدهاي خارجي عنوان 
شده اســت. كارشناســان حقوقي معتقدند اين 
قانون را بايد در كنار مجموعه قوانين موجود در 
حوزه جرائم امنيتي تحليل كرد؛ مجموعه‌اي از 
مقررات كه طي سال‌هاي گذشته چارچوب اصلي 
برخورد قضايي با اقدامات عليه امنيت كشــور را 

شكل داده‌اند. 
   چارچوب قبلي جرائم امنيتي چه بود؟

در قانون مجازات اســامي، مــواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ 
به جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشــور 
اختصاص دارد. اين مواد رفتارهايي مانند تشكيل 
يا عضويت در گروه‌هــاي معاند، فعاليت تبليغي 
عليه نظام و ســاير اقدامات ســازمان‌يافته عليه 

امنيت كشور را جرم‌انگاري كرده‌اند. 
در كنار اين مواد، مقررات مربوط به جاسوسي نيز 
در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. 
براي نمونه، مواد ۵۰۱ تا ۵۰۵ به انتقال اطلاعات و 
اسناد به دولت‌هاي بيگانه مي‌پردازند و ماده ۵۰۸ 
نيز همكاري با دولت‌هاي متخاصم عليه جمهوري 

اسلامي ايران را جرم تلقي مي‌كند. 
با اين حــال، تحولات امنيتي ســال‌هاي اخير و 
پيچيده‌تر شدن شــيوه‌هاي فعاليت شبكه‌هاي 
اطلاعاتي و نفوذ خارجي باعث شد قانون‌گذار به 
فكر تدوين مقررات دقيق‌تــر و بازدارنده‌تري در 

اين حوزه بيفتد. 

   قانون جديد تشديد مجازات چه تغييري 
ايجاد مي‌كند؟

قانون تشــديد مجازات جاسوســي و همــكاري با 
رژيم‌صهيونيستي و كشورهاي متخاصم در همين 
چارچوب تصويب شده اســت. از نگاه حقوقي، اين 
قانــون در كنار مقــررات عمومي قانــون مجازات 
اســامي قرار مي‌گيرد و مي‌توان آن را نوعي قانون 
خاص دانســت كه در برخي مــوارد مجازات‌هاي 
پيش‌بيني‌شــده براي جرائم امنيتي را تشــديد يا 
تكميل مي‌كند. در اين قانون، برخي اشكال همكاري 
با دولت‌هاي متخاصم به‌طور مشخص مورد توجه قرار 
گرفته است. همكاري‌هايي كه مي‌تواند در حوزه‌هاي 
مختلفي از جملــه اطلاعاتي، اقتصــادي، ارتباطي 
يا رســانه‌اي رخ دهد و در نهايت به نفع دولت‌هاي 
متخاصــم و عليه امنيت و منافع ملي كشــور مورد 
استفاده قرار گيرد. هدف قانون‌گذار از اين رويكرد، 

پوشش دادن به شيوه‌هاي جديدتر نفوذ و همكاري 
است؛ شيوه‌هايي كه در بسياري موارد صرفاً به انتقال 
مستقيم اطلاعات محدود نمي‌شوند و ممكن است 
در قالب شبكه‌هاي ارتباطي، فعاليت‌هاي اقتصادي 

يا عمليات رسانه‌اي شكل بگيرند. 
   تكميل يك سياست حقوقي چندلايه

در كنار اين قانون، مقررات ديگري نيز در سال‌هاي 
گذشــته براي مقابله با اقدامات رژيم‌صهيونيستي 
تصويب شــده اســت. از جمله مي‌توان به »قانون 
مقابله با اقدامات خصمانه رژيم‌صهيونيستي عليه 
صلح و امنيت« مصوب ســال ۱۳۹۹ اشــاره كرد. 
مجموع اين قوانين نشــان مي‌دهد كــه در نظام 
حقوقي ايران، مقابله با اقدامــات اين رژيم تنها در 
سطح موضع‌گيري سياســي يا ديپلماتيك دنبال 
نمي‌شــود، بلكه در قالب يــك چارچوب حقوقي 

مشخص و چندلايه نيز پيگيري مي‌شود. 

   نقش دستگاه قضايي در اجراي اين قانون
با وجود تصويــب قوانيــن مختلــف در حوزه 
امنيت ملي، اجــراي دقيق اين مقــررات نقش 
تعيين‌كننده‌اي در كارآمدي آنها دارد. دســتگاه 
قضايي در رســيدگي به پرونده‌هــاي مرتبط با 
جاسوسي يا همكاري با دولت‌هاي متخاصم، عملًا 
اين قوانين را به اجرا مي‌گذارد و ميزان اثرگذاري 

آنها در عمل مشخص مي‌شود. 
كارشناسان معتقدند هرچه اجراي اين قوانين با 
دقت و استناد حقوقي بيشتري انجام شود، اعتماد 
عمومي به كارآمدي نظام حقوقي در حفاظت از 

امنيت كشور نيز تقويت خواهد شد. 
   كاركرد بازدارنده قوانين امنيتي در برابر 

اقدام عليه امنيت ملي
تصويب چنين قوانيني تنها به مجازات مجرمان 
محدود نمي‌شــود. در بســياري از كشــورها، 

جرم‌انــگاري رفتارهايي كه مي‌توانــد به نفوذ يا 
سوءاستفاده قدرت‌هاي خارجي منجر شود، علاوه 
بر نقش كيفري، كاركرد بازدارنده و آگاهي‌بخش 

نيز دارد. 
وقتي قانون مرزهاي رفتارهاي مجاز و غيرمجاز در 
ارتباط با دولت‌هاي متخاصم را مشخص مي‌كند، 
فعالان اقتصادي، نهادها و حتي شهروندان عادي 
با دقت بيشتري در اين حوزه‌ها فعاليت مي‌كنند. 
به همين دليل، بخشي از اثر اين قوانين در افزايش 
حساسيت عمومي نسبت به تهديدهاي امنيتي 

قابل مشاهده است. 
   در قانون جديد آيا تقصير ســنگين در 

حكم همكاري عمدي است؟
يكي از نوآوري‌هــاي كليدي در قانون تشــديد 
مجازات جاسوســي مصوب ۱۴۰۴، بســط دايره 
مســئوليت كيفري به حوزه تقصير سنگين است. 
سابق بر اين مطابق قواعد عمومي حقوق جزا، جرائم 
امنيتي عمدتاً نيازمند اثبات قصد خاص )سوءنيت 
براي ضربه به نظام( بودند، امــا در حال حاضر بر 
اســاس مفاد اين قانون، چنانچه فرد يا نهادي در 
ارتباطات خارجي يا تبادلات اطلاعاتي خود مرتكب 
غفلت يا بي‌احتياطي فاحشي شــود كه در حكم 
تقصير سنگين باشد، ديگر نمي‌تواند به بهانه عدم 
سوءنيت از مجازات بگريزد. در واقع، قانون‌گذار با 
اتخاذ رويكردي سخت‌گيرانه، ترك فعل در حفظ 
اسرار يا ســهل‌انگاري در احراز هويت طرف‌هاي 
خارجي را به شــرط آن كه منجر به دسترســي 
دولت‌هاي متخاصم به زيرســاخت‌ها يا اطلاعات 
حياتي شود، در رديف همكاري غيرمستقيم قرار 
داده است. اين تغيير رويكرد نشان مي‌دهد كه در 
فضاي جنگ‌هاي نوين و نفوذهاي پيچيده، حفاظت 
از امنيت ملي يك تكليف مطلق است و كوتاهي از 
استانداردهاي مراقبتي به خودي خود واجد وصف 

مجرمانه تلقي مي‌شود. 
در مجموع، قانون تشــديد مجازات جاسوســي 
و همكاري با رژيم صهيونيســتي و كشــورهاي 
متخاصم را مي‌توان بخشي از روند تكامل قوانين 
امنيتي در ايران دانست. اين قانون در كنار مقررات 
عمومي قانون مجازات اســامي و ديگر قوانين 
مرتبط، مجموعــه‌اي از ابزارهاي حقوقي را براي 
مقابله با تهديدهــاي خارجــي در اختيار نظام 
قضايي قرار مي‌دهد. در چنين چارچوبي، قانون 
فراتر از ابزار مجازات، بخشي از سازوكار حقوقي 
براي حفاظت از امنيت ملي و منافع عمومي كشور 

به شمار مي‌آيد.

با قانون جديد تشديد مجازات جاسوسي و همكاري با دولت‌هاي متخاصم صورت گرفته است 

تقويت ابزارهاي حقوقي حفاظت از امنيت ملي

 قواعد آپارتمان‌نشيني چيست و چه الزاماتي دارد؟
در نظام حقوقي كشورمان، مالكيت بر آپارتمان حقي تركيبي 
است و صرفاً نمي‌توان تحت عنوان مالكيت تمام حقوق را داشت، چراكه 
حق مالكيت مطلق به نفع حقوق همسايگي و مصالح عمومي ساختمان 
محدود مي‌شود. برخلاف املاك ويلايي در آپارتمان‌نشيني با پديده‌اي 
تحت عنوان مالكيت تبعي مواجه هســتيم كه در آن، اشــخاص به تبع 
مالكيت بر فضاي اختصاصي ناگزير به پذيرش الزامات و تكاليف آمره در 
بخش‌هاي مشاع هستند. تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها و اصلاحات 
بعدي آن، تلاشي براي انتظام‌بخشــي به اين روابط پيچيده بود؛ با اين 
حال ابهامات در تفسير مرز ميان حق استفاده و تجاوز به حقوق ديگران، 
همچنان يكي از چالش‌برانگيزترين ســرفصل‌هاي دعاوي در شوراهاي 

حل اختلاف و محاكم عمومي است. 
مرز باريك مالكيت اختصاصي و مشاع

نخستين و بنيادي‌ترين بحث در حقوق آپارتمان‌نشيني، تعيين 
قلمرو تصرفات اســت. طبق مواد کی تا ســه قانون تملك آپارتمان‌ها، 
مالكيت در اين بناها دوگانه است. بخش‌هاي اختصاصي، همان فضايي 
است كه در سند مالكيت با حدود و ثغور مشخص قيد شده است و مالك 
حق هرگونه دخل و تصرفي را در آن دارد، مشروط به اينكه به استحكام 
بنا و حقوق ديگران لطمه نزند )مثل بالكن(، اما بخش‌هاي مشــترك يا 
مشاع، طبق ماده۲ قانون و آيين‌نامه اجرايي آن، شامل زمين، اسكلت، 
نماي ساختمان، پشــت‌بام، راهروها، پلكان، حياط و تأسيسات مركزي 
)مثل زير پله( است. براساس قاعده اشاعه، هيچ مالكي نمي‌تواند ادعاي 
مالكيت بر بخشي خاص از مشاعات را داشته باشد. براي مثال، همسايه 
طبقه اول حق ندارد بخشــي از حياط را محصور كرده و به عنوان باغچه 
اختصاصي استفاده كند، حتي اگر بقيه همسايگان عملًا به آن دسترسي 
نداشته باشند. هرگونه تغيير در نقشه يا بهره‌برداري متفاوت از مشاعات، 
نيازمند اجماع مطلق )اتفاق آرا( ســت و تصميمات اكثريت در اين يك 

مورد بر اقليت حاكم نيست. 
ضمانت‌اجراهاي پرداخت شارژ ساختمان

هزينه‌هاي مشترك ساختمان، يك تكليف قانوني است. طبق 
ماده ۴ قانون مذكور، پرداخت اين هزينه‌ها الزامي است و حتي خالي ماندن 
واحد، مسقط حق ساختمان براي مطالبه هزينه‌ها نيست. هزينه‌ها به دو 
دسته تقسيم مي‌شوند: هزينه‌هايي كه براساس متراژ محاسبه مي‌شوند 
)مانند قيرگوني سقف يا بيمه آتش‌سوزي( و هزينه‌هايي كه به طور مساوي 
تقسيم مي‌شوند )مانند حق‌الزحمه نگهبان.( در صورت استنكاف مالك از 
پرداخت، قانون‌گذار اهرم‌هاي قدرتمندي در اختيار مدير ساختمان قرار 
داده است. ابتدا بايد اظهارنامه رسمي صادر شود. اگر پس از ۱۰ روز بدهي 
تسويه نشــد، مدير مي‌تواند با تكيه بر ماده ۱۰ مكرر، خدمات مشترك 
آن واحد )مانند آب گرم، شــوفاژ يا گاز مركزي( را قطع كند. اگر باز هم 
نتيجه‌اي حاصل نشد، مدير مي‌تواند به دفتر ثبت اسناد رسمي مراجعه 
كرده و تقاضاي صدور اجراييه براي توقيف اموال يا مزايده واحد بدهكار 
را مطرح كند. اين مسير قانوني نشان‌دهنده اهميت حياتي استقلال مالي 

ساختمان از منظر قانون‌گذار است. 
حفظ حريم صوتي و جلوگيري از مزاحمت

مزاحمت در همسايگي در قانون ما هم جنبه حقوقي )حقوقي 
‑ مدني( و هم جنبه كيفري دارد. طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي، 
هر اقدامي كه آگاهانه منجر به آسيب به ديگران شود، مي‌تواند با مجازات 
حبس يا جريمه همراه باشــد. در آپارتمان‌ها، ملاك تشخيص مزاحمت 
عرف است. انجام تعميرات پرصدا در ساعات استراحت )معمولاً ۲۱ الي ۸ 
صبح و ۱۴ الي ۱۶( مصداق بارز مزاحمت است. در مورد نگهداري حيوانات 
خانگي، آيين‌نامه اجرايي صراحتاً نگهداري هرگونه حيوان در مشاعات را 
ممنوع كرده اســت. در داخل واحد اختصاصي نيز اگر نگهداري حيوان 
منجر به ايجاد بوي نامطبوع، ســر و صداي غيرمتعارف يا انتقال بيماري 
شود، همسايگان مي‌توانند به استناد قاعده لاضرر و قوانين بهداشتي عليه 

مالك طرح دعوا كنند. 
معماي پاركينگ از خودروهاي مزاحم تا اجاره به بيگانه

پاركينــگ همــواره يكــي از كانون‌هــاي بحــران در 
ساختمان‌هاســت. دو نوع پاركينگ داريم: پاركينگ اختصاصي )قيد 
شده در سند( و پاركينگ مشــاع )كه در صورت وجود فضاي اضافه، 
براساس توافق مالكين استفاده مي‌شــود.( يك باور غلط حقوقي اين 
است كه مالك پاركينگ مي‌تواند آن را به هر كسي اجاره دهد. در حالي 
كه طبق اصول حقوقي، ورود افراد بيگانه به محيط ساختمان مي‌تواند 
مخل امنيت و آسايش باشد؛ بنابراین اجاره پاركينگ به افرادي خارج از 
مجتمع بدون رضايت سايرين غيرقانوني است. همچنين، پارك مزاحم 
)توقف در محلي كه مانع تردد ديگران شــود( كه مورد توافق سايرين 
نباشد جرم تلقي شده و شاكي مي‌تواند با تأمين دليل از سوی پليس، 
دادخواســت رفع مزاحمت و حتي مطالبه خسارت )اجرت‌المثل ايام 

تصرف( را به دادگاه ارائه دهد. 
نوسازي بناهاي فرسوده

در ساختمان‌هاي قديمي، گاهي اكثريت مالكان قصد نوسازي 
دارند، اما يــك يا چند نفر مخالفــت مي‌كنند. مــاده ۱۳ قانون تملك 
آپارتمان‌ها، راهكار اين بن‌بست است. اگر سه نفر از كارشناسان رسمي 
دادگستري گواهي دهند كه ســاختمان فرسوده است و تداوم آن خطر 
جاني يا مالي دارد، اكثريت مالــكان مي‌توانند از دادگاه اجازه تخريب و 
نوسازي بگيرند. در اين صورت، اقليت مخالف ناگزير به تمكين هستند و 
حتي در صورت امتناع از تخليه، دادگاه دستور تخليه واحد آنها را صادر 
مي‌كند تا حق اكثريت براي داشتن مسكن ايمن ضايع نشود. اين ماده 
يكي از قوي‌ترين مــوارد محدودكننده حق مالكيــت فردي در حقوق 

ايران است. 
تغيير كاربري از مسكوني به تجاري يا اداري

بعضي از ساكنان شاكي هستند كه همسايه‌شان واحد مسكوني 
را به دفتر كار يا مطب تبديل كرده است. طبق تبصره کی ماده ۵۵ قانون 
شهرداري، استفاده تجاري از واحد مســكوني ممنوع است. با اين حال، 
قانون‌گذار استثنائاتي قائل شده اســت؛ داير كردن دفتر وكالت، مطب، 
دفتر اسناد رسمي، دفتر روزنامه و دفتر مهندسي در واحدهاي مسكوني از 
سوی »مالك« مجاز شمرده شده است، اما نكته ظريف حقوقي اين است 
كه اين مجوز قانوني به معناي اباحه مطلق نيست. اگر فعاليت اين دفاتر به 
گونه‌اي باشد كه رفت‌وآمد بيش از حد، تجمع در راهروها يا سلب امنيت 
ساكنان را در پي داشته باشد، همسايگان مي‌توانند تحت عنوان مزاحمت 

از ادامه فعاليت آن دفتر در مجتمع جلوگيري كنند. 
مسئوليت مدني در حوادث )نم‌زدگي و سقوط اشيا(

در بحث خسارات، قانون ما بر مســئوليت ناشي از فعل يا ترك 
فعل تأكيد دارد. اگر نم‌زدگي ناشي از پوســيدگي لوله‌هاي مشاع باشد، 
هزينه از شارژ ساختمان پرداخت مي‌شــود، اما اگر ناشي از سهل‌انگاري 
مالك در بندكشي حمام يا نشت لوله اختصاصي باشد، او مسئول جبران 
تمام خسارات به واحدهاي پايين‌دستي است. همچنين، طبق ماده ۳۳۳ 
قانون مدني، مالك يا ساكن مسئول خساراتي است كه بر اثر سقوط اشيا 
)مانند گلدان از بالكن( به عابران يا خودروها وارد مي‌شود. اين مسئوليت 
محض اســت و ادعاي بي‌اطلاعي يا اتفاقي بودن حادثه، رافع مسئوليت 

مدني نيست.

حتماً برات سؤال شده كه محاصره دريايي ايران يا غرق حقوق بين‌الملل؟!

ناديا آهنجان - وكيل
   گزارش

حقوقدانان معتقدند اقدام ايران براي شكستن محاصره دريايي، دفاعي مقدس از كليت حقوق بين‌الملل در برابر سركشان و متجاوزان است 


